
سبک و ســیاق ســینمایی اش تمام قد بر منطق و پشتوانه های 
محکم ســینمایی اســتوار اســت. در این مؤلفه های سینمایی 
کیارســتمی آنچه برای من بیــش از هر چیز مفهــوم »زندگی« 
ارزشمند اســت و چه دردناک است کسی که زندگی را به تصویر 
می کشید و بر زیستن تاکید می کرد اینگونه نابهنگام قصه مرگ 
را ســرود. ردپای زندگی را می توان در همه آثار او جست وجو کرد 
حتــی آنجایی که از مرگ حــرف می زند یا به مرگ می اندیشــد 
چنانچه شــخصیت فیلم طعم گیلاس که در کشــاکش مرگ و 
زندگی دست وپا می زند درنهایت، زندگی را برمی گزیند. بی شک 
اکنون که کیارستمی دیگر نیست فیلم هایش برای همیشه کلاس 
درس سینماســت و آنها که می خواهند زبان سینما را بیاموزند، 
باید الفبایش را از سینمای او یاد بگیرند. گرچه بسیاری خواستند 
کیارستمی شوند اما کپی هیچ گاه برابر اصل نشد. پسرک روستایی 
فیلم »خانه دوســت کجاســت« در پی پیچ و خم های دشوار راه، 
شــعر زندگی را می سراید و در »زندگی و دیگر هیچ« که دیگر جز 
زندگی چیزی نمی گوید. »زندگی و دیگر هیچ« عباس کیارستمی 
را می توان مانیفست سینمایی او دانست، عصاره و نماد تفکر او در 
سینما همین است: زندگی و دیگر هیچ. شاید همین تعلق او به 
زندگی بود که مرگش را ناگهانی کرد. تعلق به زندگی، نه از جنس 
دنیاطلبی و مادی اندیشی که از جنس خود زندگی، زیستن، زنده 
کردن، ســاختن و احیاء. شور زندگی را با شعور زیستن آمیختن. 
اینها البته مضمون ســینمای اوست. ســینمایی برای زیستن و 
زندگی کردن. در فرم که او خود ســینما بود و بی اغراق باید گفت 
یک نابغه سینما، یک نابغه نجیب. با فیلم های کیارستمی نه فقط 
می تــوان لذت برد و شــوق زندگی کــردن را آموخت که می توان 

سینما را نیز آموخت. 
عباس کیارستمی اما فقط کارگردان سینما نبود او می خواست 
نقاش شــود و سینما را به بوم نقاشی بدل کرد. او تیتراژ خیلی از 
فیلم های مهم را ساخت. از تیتراژ فیلم »قیصر« مسعود کیمیایی 
بگیرید تا تیتراژ فیلم »به همین سادگی« رضا میرکریمی. او اهل 
شعر و ادب بود و حافظ و سعدی را به سبک خلاقانه منتشر کرده 
بود. او نه فقط دوربین را می شناخت که یک عکاس حرفه ای هم 
بود. شاعرانگی را می توان در محتوای آثارش و عکاسی را می توان 
در زیبایی شناسی قاب هایش ردیابی کرد. ردی که تا همیشه در 
تاریخ ســینما می ماند هرچند به قول حبیب رضایی، یک نما از 
سی نمای ایران برای همیشه سیاه شد. شاید بتوان بزرگترین میراث 
معنایی سینمای کیارستمی را در یک چیز خلاصه کرد؛ ستایش 
زندگی. جالب اینکه این راوی و ستایشگر زندگی، کتابی دارد به نام 
»مرگ و دیگر هیچ« که مجموعه یادداشت های جمع آوری شده 
اوســت. اما او در این کتاب، مرگ را به گونه ای روایت می کند تا به 
زندگی اصالت دهد؛ کتابی که خواندنش انســان را از ترس مرگ 
می رهاند و بر میل به زندگی می افزاید. به باور کیارستمی زندگی 
یا عشق پاسخی است به معنای هستی و مرگ نجات آدمی از رنجِ 
این هســتی اســت. خود او در یکی از یادداشت هایش در کتاب 
»مرگ و دیگر هیچ« نوشــته اســت: »بی عقل چرا این همه زجر 
را تحمل می کنی، از چه می ترســی. به هر ســو که بنگری پایان 

رنج هایت را می بینی.« کیارســتمی در سه فیلم »زندگی و دیگر 
هیچ«، »طعم گیلاس« و »زیر درختان زیتون« درواقع سه گانه ای 
درباره مرگ و زندگی می ســازد. آقای خردمند در »زندگی و دیگر 
هیــچ ...«، پس  از زلزلــه  رودبار، با اتومبیل  خود به  ســوی  محلی  
می راند که ظاهراً قرار است  در آن جا با مرگ  و نیستی  روبه رو شود؛ 
اما سوار بر مرکب  خود هرچه  جلوتر می راند جز زندگی  هیچ  چیز 
دیگر نمی بیند و آقای بدیعی  در »طعم  گیلاس « به  پیشواز مرگ  
و تباهی  مــی رود و هر چه  پیش تر می رود کورســویی  از زندگی  و 
امید می بیند. در فیلم های او همواره شاهد غلبه زندگی بر مرگ 
هستیم. مثلًا در صحنه ای از فیلم »زندگی و دیگر هیچ« اتومبیل  
آقای خردمند با فاصله  از کنار گورســتانی  عبــور می کند. برای  
لحظه ای  یک  اتومبیل  نعش کش  و جمعیتی  سیاهپوش  و عزادار 
در پس زمینه  تصویر دیده  می شوند. مرثیه خوانی  و ضجه  و زاری  
ســوگواران  باعث  غلبه  حس حزن  و اندوه  می شود؛ اما بلافاصله  
با حرکت  اتومبیل خردمند، شــاخه  و برگ های  ســبز و باطراوت  
درختان  زیتون  اتومبیل  نعش کش  را که  در بالای  قاب  تصویر دیده  
می شود، سپس  پهنه  گورستان  را می پوشاند و همراه  با موسیقی  
آرامبخــش  ویوالدی ، که  صدای  مرثیه  و ضجــه  و زاری عزاداران  را 
خاموش  می کند، چند دختر نوجوان  در تصویر پدیدار می شوند 
که بر غلبه  حس زندگی  و حرکت  بر رخوت  مرگ  و نیســتی  تأکید 
دارد. ایــن  تصویــر نمادین،  جوهره  فیلم  »زندگــی  و دیگر هیچ « 
است که کیارســتمی  با نمادها و استعاره های  دیگری  در سراسر 
فیلمش  بر آن اشاره  و تأکید کرده است. درحقیقت او با هر فیلمی 
که ساخته است ستایش خود را از زندگی چنان که هست یا باید 
باشد، نشان داده و شدت بخشیده است. هرچند این ستایش را 
که همواره با نوعی سادگی گوارا و فروتنی طبیعی همراه است، 
نمی توان به معنای رضایت تمام و کمال از زندگی فرض گرفت. به 
 ـدرواقع سرگذشت آدم های آثار   عبارت دیگر فیلم های کیارستمی 
 ـبه سلسله ای از حوادث با پایان خوش ختم نمی شوند؛ گیرم  او 
احساســی که از آنها حاصل می شــود گشاینده و رضایت بخش 
اســت. آنچه مــن می توانم بگویم این اســت کــه زندگی با همه 
پیچیدگی ها و مضامین اســرارآمیزش برای کیارســتمی مفهوم 
کم وبیش ساده یا روشــنی داشت و درک معنای آن، اگر حقیقتأ 
درک این معنا میسر باشد، چندان به »مرموزاندیشی« نیاز ندارد. 
چنانچه  بپذیریم جســت وجوی معنای زندگی پایانی ندارد الزاماً 
دلیلی هم وجود ندارد که آن را در هاله ای از رمز و راز بپیچیم. شاید 
تعبیر ساده تر این سخن این باشد که بگوییم رابطه کیارستمی با 
زندگی و بیش از هر چیز با طبیعت، به دور از تندی و تعارض های 
جاری و متداول است و اغلب این احساس را واخوانی می کند که 
گویی همه چیز از چشم پسربچه ای تیزبین و ذاتاً حساس و مهربان 
دیده یا روایت شده است. علاقه او به طبیعت، چه در فیلم هایش 
و چه در زندگی شخصی، بیانگر همین علاقه و میل او به زندگی 
بود. سینمای او پیام آور آرامش، اندیشه، صلح و ستایشگر زندگی 
انسانی بود. گرچه برخی آثار او برخلاف جریان زندگی با مرگ آغاز 
می شود ولی سرانجام به زندگی می انجامد. مثلًا در همان صحنه 
پایانی فیلم برگزیده و جهانی طعم گیلاس در همان لحظه مرگ 

غول ادبیات آلبانی درگذشت
اسماعیل کاداره، نویسنده آلبانیایی که بیش از نیم قرن 
در حوزه شعر و ادبیات داستانی فعالیت داشت، در ۸۸ 
سالگی درگذشت. ناشــر آثار »کاداره« به گاردین گفته 
اســت، این نویســنده در روز دوشنبه و پس از انتقال به 
بیمارستان به خاطر ایست قلبی درگذشت. این نویسنده 
که آثارش به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده، در اوایل 
ســال ۱۹۹0 در پی فشــارهای رژیم کمونیســتی انور 
خوجه، آلبانی را ترک و به فرانســه پناهنده شد. انتشار 
کتاب هایش بــرای مدت ها در آلبانی ممنــوع بود ولی 
در فرانســه با استقبال روبه رو شد. سال گذشته امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه، در جریان ســفرش به 
پایتخت آلبانی، نشــان افتخار لژیون دونور را به او اعطا 
کرد. »ژنــرال ارتش مرده«، »محاصره«، »قصر رویاها«، 
»مرثیه بر کوزوو«، »آوریل شکســته« و »رویدادها شهر 
سنگی« ازجمله آثار این نویسنده هستند. کاداره برای 
آثارش که شامل نمایشــنامه، فیلمنامه، شعر، مقاله و 
مجموعه داستان می شود، جوایز بین المللی متعددی 

ازجمله جایزه بوکر بین الملل را دریافت کرده است. 

فــرهنـگ
CULTURE
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خبرسازان

 آنکه به زندگی 
گفت آری
 به بهانه هشتمین سالمرگ 

عباس کیارستمی

هنوز نمی توان مرگ کیارســتمی را باور کرد، شاید برای اینکه او 
همواره از زندگی گفت تا مرگ را پس بزند؛ فیلمسازی که چه در 
فیلم هایــش و چه در کلام و مرامش، جریــان زندگی جاری بود؛ 
کارگردانی که وقتی از زلزله و خودکشی هم فیلم می ساخت، طعم 
زندگی می داد و به ســتایش زیستن می پرداخت. از این رو شاید 
گزافه نباشد که روز تولد عباس کیارستمی »روز نکوداشت زندگی« 
نامگذاری شــود. او راوی و ستایشــگر زندگی بــود و چیزی جز 
تصویر زندگی را قاب نمی گرفت حتی در قلب ویرانی و نومیدی. 
کیارستمی جمله ای دارد چنین: »درست است که زندگی بسیار 
غم انگیز و بیهوده اســت اما تنها چیزیســت که ما داریم«... این 
جمله، روایتی اگزیستانسیالیستی از زندگیست. اینکه تنها چیزی 
که در اختیار داریم با همه رنج و ملالش، خود زندگیست. زندگی 
نه فقط به عنوان مکان و مجال زیستن که به مثابه امکانِ یک ممکن. 
تا آنچه هست را به آنچه می خواهیم بدل کنیم... خود زندگی البته 
به آدمی نشان می دهد آنچه می خواهیم لزوماً امر مطلوب نیست 
اما همواره امر ممکن اســت. این جمله کیارســتمی همچنین 
روایتی است از آنچه امروزه در مطالعات زندگی روزمره بر آن تاکید 
می شــود که گرچه زندگی روزمره سرشار از امر سرکوب شده و در 
انقیاد هژمونی قدرت و به تعبیر هابرماس مستعمره سیستم است 
اما درعین حال سرشار از نیروهایی رهایی بخش هم هست که به 
میانجی مقاومت در زندگی روزمره ممکن می شود. در زمانه ای به 
سر می بریم که بیش از گذشته به نگرش کیارستمی نیاز داریم تا 
زندگی به محاق رفته را به زیست-جهان خود احضار کرده و شور 
و معنا را بــه آن برگردانیم که چیزی جز تجربــه زندگی، راهی به 
رهایی نیست. ازاین رو خوانش سینمای کیارستمی نه فقط احضار 
سینما که احیای زندگی است. ازسوی دیگر سینمای کیارستمی 
خود سینما بود، ماهیت و ذات سینما. زبان، بیان تصویر و آنچه 
در کتاب های سینمایی و تئوری هایش از سینما تعریف می شود. 
به قول مارتین اسکورســیزی، او نماینده عالی ترین ســطح هنر 
در سینماست. یک سینمای ناب و خالص یا به گفته ورا مالوی، 
کلوزآپ کیارســتمی واقعیت را به سینما برمی گرداند و کلام آخر 
را ژان-لوک گدار، فیلمســاز و نظریه پرداز بزرگ ســینما درباره او 
می زند: »ســینما با گریفیث آغاز می شــود و با کیارستمی پایان 

می یابد.«
کیارســتمی به معنــای واقعــی کارگردان شــاخصی بود که 
شاخصه های خاص خودش را در سینما داشت و دنبال می کند 
و هیچ گاه نیــز تحت تاثیر مدهــای روز فیلمســازی و موج های 
ازراه رسیده نمی شــود. خیلی دشوار است که یک عمر از مسیر 
سینمایی ات خارج نشــوی و در این پایداری حرفی برای گفتن 
داشــته باشــد، نه صرفاً تداوم یک راه بی دلیل! یگانه بودن او در 

تعویق وسترن ریدلی اسکات 
پروژه ساخت فیلم وســترنی که ریدلی اسکات قرار 
بود آن را کارگردانی کند به تعویق افتاد. در طول چند 
هفته گذشــته خبر آماده شدن ســه پروژه ی جدید 
ریدلی اســکات پخش شــده بود. نام این سه پروژه 
مشخص نشدند، اما گمانه زنی ها بر این بود که این 
ســه پروژه ی بیوگرافی گروه بی جیز، تریلری درام و 
فیلمی وسترن هستند. بااین حال مصاحبه ای که با 
طراح صحنــه و لباس این فیلم یعنی جانتی یتس، 
انجام شد مشخص کرد که این فیلم وسترن که گمان 
می رود اقتباســی از رمان »اشــباح درهم شکسته« 
از اس کریگ زالر اســت، به برف نیاز دارد و به دلیل 
ورود به فصل تابســتان فیلمبــرداری اش به تعویق 
افتاده اســت. به گفته یتس: »این فیلم قرار نیست 
الان ســاخته شود، زیرا فضای آن در برف می گذرد. 
نام این فیلم Freewalkers اســت. مشتاقم هرچه 
سریع تر فیلمبرداری آن شروع شود؛ چراکه فیلمنامه 
فوق العاده ای دارد«. ریدلی اسکات، فیلمساز مشهور 

بریتانیایی است.

اینساید آوت نقطه عطف باکس آفیس
انیمیشــن »درون و بیــرون« در نوزدهمیــن روز 
اکرانش در یکشنبه، فروش اش از مرز یک  میلیارد 
دلار هم گذشت که این امر از هر انیمیشنی که در 
تاریخ سینما ساخته شــده، سریع تر اتفاق افتاده 
اســت. این فیلم در سومین آخر هفته اکران خود 
با مجموع 46۹/3 میلیون دلار آمریکای شــمالی 
در صدر جدول باکس آفیس باقی ماند. نخستین 
قسمت این انیمیشــن به کارگردانی پیت داکر در 
سال 20۱5 توسط پیکسار ساخته و توسط دیزنی 
توزیع شــد و پس از اکران توانست جایزه ی اسکار 
بهترین فیلم پویانمایی را ازآنِ خود کند. داستان 
این انیمیشن به احساســات انسان ازجمله غم، 
شــادی، انزجار، ترس و خشــم مربوط می شود. 
در دومین قســمت این انیمیشن که کلسی مان 
آن را کارگردانی کرده اســت، احساسات جدیدی 
ازجمله اضطراب، کســالت، خجالت و حسادت 
نیز اضافه می شــوند. امی پولر، فیلیس اسمیت، 
لوئیس بلک، تونی هیل، لیزا لاپیــرا و مایا هاوک 

صداپیشگان این انیمیشن هستند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

اکنون ما در زمانه ای 
زندگی می کنیم که 

پیش از هر زمانی 
این »زندگی« است 
که به آرمان تبدیل 

شده است، این 
»زندگی« است که 
مطالبه می شود، این 
»زندگی« است که 
میل به روایت دارد 
و عباس کیارستمی 
و سینمایش، روایت 

زندگی است. 
ازاین حیث شاید امروز 
در فقدان کیارستمی، 

سینمای او بیشتر به 
تماشا احضار می شود 
تا ما زیستن و میل به 

زندگی را در آثار او 
ببینیم و این تماشا را 

به تمنا تبدیل کنیم؛ به 
تمنای زندگی
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